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 انيم قاتيگروه زبان فرانسه و عضو مرکز تحق اريـ استاد یگروه زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائ ارياستاد

یدانشگاه علامه طباطبائ اتيادب زبان و یا رشته  

 

 چکیده 
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 مقدمه

های فکری نويسندگان بزرگ را  ناسی آفرينش به شکل جدی زيرساختش انهست

توان مفاهيم و عناصری  است. در ادبيات عامة جهان می متوجه خود ساخته 

هايی مشترک از باورها، تخيلات و تأملات ملل  ای را يافت که رگه اسطوره

ها در  هسازد. اين تأملات در قالب اسطور مختلف در زمينة آفرينش را نمايان می

های اعتقادی را انعکاس  های مختلف، بسته به ناحيه، طيفی از تفاوت فرهنگ

شناسی هر قوم را به  ها که بنيان اعتقادی و هستان يکی از اين اسطوره دهند. می

ترين مباحث در  يکی از محوری، «اسطورۀ آفرينش»سازد،  خوبی نمايان می

در ميان آثار ادبی ـ  1کريستيان بوبناست. آثار  ادبيات تطبيقی های دينی و  حوزه

ن هستی و آفرينش با نگاهی ادبی عرفانی معاصر فرانسوی، به شکلی نوين به جها

ها و تأملاتش، با نگاهی  شاعرانه پرداخته است؛ او با ظرافت، در لابلای نوشته و

شناسانه آفرينش را در ارتباطی تنگاتنگ با جريانی از نور ازلی و ابدی به  هستان

در اين پژوهش، با روش توصيفی ـ تحليلی و با کند.  خوانندۀ خود معرفی می

های  های ارتباطی جهان تطبيق نگاه وی با نگرش سهروردی به هستی و نظام

مادی و ماورايی )ملکوت(، دريافت کريستيان بوبن را از اسطورۀ آفرينش تبيين و 

 ايم. تشريح کرده

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

شناختی به آفرينش در متون ادبی ـ عرفانی، عقايد و آراء  ای هستانه تحليل نگاه

سازد. با توجه به جايگاه کريستيان بوبن در  نويسندگان اين متون را برجسته می

                                                           

1. Christian Bobin 
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شناختی او، به  ادبيات عرفانی معاصر اروپا و فرانسه، جهت تبيين بينش هستان

اثر ادبی ـ عرفانی چند   خصوص در مبحث آفرينش، همزمان به بازخوانی عمقی

 ايم. وی، به مطالعه تطبيقی انديشة بوبن با فلسفة اشراقی سهروردی پرداخته

 

 روش و سؤال پژوهش

است.  يکی از  نوع نگاه بشر به پيدايش هستی، همواره در ادبيات انعکاس يافته 

های انعکاس، نَقل و يا خَلق اسطورۀ آفرينش است. با توجه به اين  اين شيوه

پژوهش حاضر با رويکرد تحليلی ـ تطبيقی به دنبال پاسخ به اين پرسش  واقعيت،

ای همچون کريستيان بوبن، چه نوع  است که درعصر حاضر، در آثار نويسنده

ديدگاهی به آفرينش وجود دارد ؟ نگاه او برخاسته از چه رويکرد فلسفی به 

مثلاً در  ر خود، تواند باشد؟ همچنين، از آنجا که بوبن در برخی از آثا جهان می

به مؤانست خود با حقيقت نورانی جهان و کشش به سمت نور  (1)،نور جهان

بر آن شديم تا به اين پرسش نيز بپردازيم که  (61: 5441 بوبن) ،کند کامل اشاره می

شناسی وی به آفرينش و در محوريتی که به نور در بسياری از  آيا در نگاه هستان

های سهروردی وجود دارد؟ و در صورت  انديشهدهد، تشابهی با  آثارش می

 وجود، اين مشابهت به چه نحوی است؟ 

 

 پژوهشپیشینة 

طور که اشاره کرديم، بر روی موضوع آفرينش در آثار کريستيان بوبن،  همان

  های وی با فلسفة اشراقی سهروردی و نظام ارتباطی جهان  ويژه، تطبيق ديدگاه به

 اسطورۀ آفرينش دردربارۀ هر چند،  است.  م نشدهمادی و ملکوت، پژوهشی انجا
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هايی با رويکردهای  پژوهششناسی سهروردی  ادبيات ايران و نيز انديشه هستان

توان به آثار زير اشاره  ها می ته است. از جملة اين پژوهشگوناگون صورت گرف

 :کرد

، «تطبيقیشناسی  داستان آفرينش انسان از منظر اسطوره»در مقالة  (،1995رسولی )

النهرينی، مصری، يونانی  اسطورۀ آفرينش انسان را در باورهای ايرانی، سامی، بين

های  های موجود در انديشه های قياسی بررسی کرده و شباهت و هندی به شيوه

نويسنده در اين مقاله به بررسی   است. اقوام مذکور را مورد توجه قرار داده 

است که  و به اين نتيجه رسيده  انان پرداخته اسطورۀ آفرينش نزد مسيحيان و مسلم

نقطة مشترکی در بطن تمام اين اساطير وجود دارد و آن رابطة ميان انسان و خاک 

های  هايی که منشاء دينی دارند و چه در اسطوره است. اين رابطه چه در داستان

ز شود که ا شود و همگی در اين جمله خلاصه می ساخته و پرداختة بشر ديده می

 ايم و بر خاک شديم. خاک برآمده

ای آفرينش  تحليل اسطوره» (، در مقالة1992غلامپور آهنگر کلايی و همکاران )

نمادهای بکار رفته در « عطار با تکيه بر قداست اصل و بن الطير منطقدر 

را در جايگاه يک اثر نمادين، با اسطورۀ آفرينش مقايسه و تحليل  الطير منطق

شود و با قصة  با قصة آفرينش عالم آغاز می الطير منطقتحليل،  کنند. در اين می

رسد.  بازآفرينی آفرينش از طريق توجه به اسطورۀ قداست، اصل و بن به پايان می

با آفرينش کيهان  الطير منطقدهد از آنجاکه  نتيجه پژوهش نويسندگان نشان می

رسد، نمادهای موجود  مرغ در مرکز هستی به پايان می شود و با کمال سی آغاز می

های تکرار اسطورۀ آفرينش، تحليل و مقايسه  توان بر اساس انگاره در آن را می

ها به منزلة پرداختن به  شناسان، تکرار اين انگاره نمود که طبق نظر اسطوره

 اسطورۀ اصل وبن است. 
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بررسی تطبيقی اسطوره آفرينش در » ةدر مقال ،(1999) زاده و همکاران بانکی

، نويسندگان به مطالعة تطبيقی ـ توصيفی «زروانی و اساطير بوميان استراليا کيش

های  اند و سمبل اسطوره آفرينش در دو فرهنگ ايرانی و استراليايی پرداخته

اند.  هايشان بررسی کرده ها و تفاوت ها را به قصد يافتن مشابهت موجود در آن

ه شباهت آشکار در دو دهد ک نتيجه به دست آمده از اين پژوهش نشان می

و « زروان»فرهنگ ايرانی و استراليايی، اعتقاد به نيرويی والا است که در ايران، 

اند. بر اساس  نام گرفته« خواهران واويلاک»ميان بوميان استراليا، نياکان اساطيری، 

ها نسبت  رسد که هر چند شيوۀ تفکر انسان های به دست آمده به نظر می پژوهش

های محسوسی دارد، اما همگی  های مختلف تفاوت رينش در فرهنگبه مسئلة آف

جا، نام ايزد بر آن  ها به يک نيروی برتر و ماورائی اعتقاد دارند که در يک آن

ای  د و به گونهبرن میها نام  نهند، در جايی ديگر به عنوان نياکان اساطيری از آن می

 کند. نمادين در اساطير آفرينش ظهور می

 «خدا و جهان آفرينش از منظر شيخ اشراق»در مقالة (، 1996خانی ) یحقی و قاض

به بررسی مراتب عالم از نظر سهروردی و نحوۀ پيدايش آن مرتبه و ارتباط آن با 

اند. نويسندگان جهان  ويژه با خداوند يا نورالانوار پرداخته مراتب بالاتر هستی، به

سيم کرده و بر اساس اصل شناسی شيخ اشراق را به دو بخش نور و ظلمت تق

ه در شدت و ضعف نور ک اند در نظر گرفتهتشکيک در نور، مراتبی در ميان انوار 

شناسی از منظر سهروردی  ند. پژوهشگران به مطالعة هستیبا هم متفاوت هست

شناسی اشراقی مثل اصالت ماهيت و  پرداخته و برخی از اصول مهم هستی

اند که چگونه ديدگاه  قرار داده و نشان داده تشکيک در ماهيت را نيز مورد توجه

 شناسی وی مرتبط است. سهروردی دربارۀ جهان، با مبانی هستی

فردوسی و  شاهنامهنقد تطبيقی اسطوره آفرينش در »(، در مقالة 1991پاکرو )

 مهابهاراتاو  شاهنامهبه بررسی مسئله آفرينش در  «هندی مهابهاراتای
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ن پژوهش آفرينش جهان، زمين، موجودات و انسان است. محور اصلی اي پرداخته

نقاط مشترک مهابهاراتا است که آفرينش در  است و نويسنده به اين نتيجه رسيده

فردوسی دارد: مبدأ آفرينش عالم، ذات آن است که شروع و  شاهنامهبسياری با 

او نيست. قبل از خلقت انسان، باد، آتش، انجام ندارد و چونی و چندی به ذات 

 است.  ، گياه و حيوان آفريده شدهخاک، آب

در پژوهش پيش رو، در چهارچوب نظری فلسفه اشراق، به تأمل بر محوريت 

 شده است.   نور در انديشه کريستيان بوبن پرداخته

 

 چهارچوب نظری پژوهش

 نگاهی کوتاه به اصول فلسفه اشراق سهروردی

ای که  به گونه. واضح نيستدان يونان باستان، آفرينش از عدم، چن نزد متفکراندر 

موجود را واجب الوجود و معدوم را ممتنع  1متفکری همچون پارمنيدس»مثلاً 

 دانسته و به حد وسطی به عنوان ممکن الوجود قائل نبوده است ]...[ الوجود می

ای برای سخن گفتن  دهد تا زمينه بر اين پايه در واقع آفرينشی در جهان رخ نمی

، از پيروان او، 5مليسوس( 111: 1952)پاکتچی « .نخستين به ميان آيد از مبدأ آفرينش

گيری کرده است که آنچه هست، هميشه بوده است و هيچ  به صراحت نتيجه»

 )همانجا(« .برآيد« نه چيز»تواند از  چيزی نمی

ناميده است. در واقع « لاموجود»يا  3«مئون»، يا خلأ را «نه اتم»، 9دموکريتوس

اصالتی است که از آنِ اتم است و به معنای نفی مطلق وجود نيست. نفی « مئون»

                                                           

1. Parmenides (Parmenídês)   2. Melissus 

3. Democritus (Dēmókr tos)   4. Meon (non-existing) 
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ين ارود، بنابر برای بيان انتفای چيزی است که وجود آن انتظار می« مئون»کاربرد 

  (115: 1952 یپاکتچ) برگردانِ آن به عدم، خطاست.
ند؛ ا ناميده می« تومئون»پيروان افلاطون، مادۀ ازلی که جهان از آن آفريده شده را 

دلالت »انتفای امری است که همان وجود است و « مئون»يعنی در نزد افلاطون، 
 (111)همان: « .است« پيش موجود» ی دارد که « نه موجود»بر 

و احاديث، و  قرآن، برگرفته از مسلمانان نزددر پاية باور برآمدن هستی از عدم،  
 یدر جريان هست که است، علتی («یفاعل اله») «یعلت فاعل» برخاسته از تفکر

ها  پديدهپيدايش  ساز زمينهصرفاً  یهمگ ،هميشه فعال است. علل و عوامل ديگر
( 3ـ6: 1956)ديباجی . است «یعلت فاعل»از  هستی، پيدايشاصلِ اما  ،هستند

 ـاسلامی  فيلسوفانبر خلاف ساير  ای دارد: نظرات ويژهباره،  در اين یسهرورد
خود  ةآغازين فلسف او مسئلة ـدانند  خود می ةنخستين فلسفپرسش که وجود را 

خود، « مشکاۀِالانوار» الةغزالی بود که در رس هر چند، نخست، داند. می« نور»را 
به را را به وجود و ظلمت « نور»و  را مطرح کرد« شناسی نوری هستی نظرية»

که  اکرم)ص(پيامبر بر اساس حديثی از سهروردی و . غزالی نمودتفسير  ،عدم
را در ظلمت و ازعدم آفريد و سپس از نور خود  ءخداوند متعال اشيا»فرمايد:  می

معتقد سهروردی رسيدند. ای حکمت نوری، يا اشراقی  گونه به (5)«،ها پاشيد بر آن
و در دو  شدهاز حضرت آدم آغحکمتی جاودانه که از ؛ يعنی حکمتِ خالده به

 ه است. او بر اين باور بوديافتاصلی پيامبران و حکيمان بسط و گسترش  ةشاخ
بر  وی   .است« توحيد»پيامبران و حکيمان سخن تمام  و اساسجنس  که
از را « نور»و اند  هسخن زرتشتِ پيامبر را بد تفسير کرد خرده گرفت که« مانويان»
نور را همان  ،«زرتشت» وی. از ديد اند دانسته« اهريمن»و ظلمت را از « اهورا»
قابل توجه اين است که  ةنکتاست.    عنوان کرده« مطلق وجود»و « مطلق وجود»

مبدأ ؛ يعنی خداوند متعال، نورالانوار و داند می( 9)«ککّشَمُ»را « نور»سهروردی اين 
 «نور اقرب» يا همان« عقل اوّل»؛ يعنی نخستين ۀآفريد سپس نور و وجود است.

عالم، نورالانوار قرار از نظر شيخ اشراق، در رأس ين، ابنابر )همانجا( .قرار دارد
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دارد که بالاترين مرتبة نور است و کل عالمِ هستی قائم به اوست.  وی پس از 
عوالم چهارند: عالم » (3):کند نورالانوار، مراتب عالم را به اين ترتيب ترسيم می

انوار قاهره )عقول(، عالم انوار مدبّره )نفوس(، عالم برازخ )اجسام فلکی و 
از  (926: 1961)سـهروردی  (2)«.ظلمانی و مستنيریمعَُلقة ور عنصری(، و عالم صُ

نظر سهروردی نورالانوار نوری نامتناهی است، بنابراين چيزی بر او احاطه پيدا 
به عبارتی، آفرينشِ  (95: 1996)حقی  کند و نوری در ورای او وجود ندارد. نمی
  است.  اشراق و در اساس، فيض الهی بودهاز نوع  عالم

ور سهروردی از نور، صرفاً نور محسوس و مرئی نيست، او همچنين نور را منظ
برد. در تفکر وی، جهان پس از نورالانوار  در معنای مَجاز محض بکار نمی

)نور محض يا « مجُرّد»شود. نور نيز به  )خداوند( به نور و غير نور تقسيم می
ن و نفس ناطقة انسان همان انوار قاهره و مدبره، که منظور نور اقرب و فرشتگا

شود. منظور از مجرد بودنِ نور،  )نور محسوس( تفکيک می‎«عارض»است( و 
يکپارچگی و محض بودن آن است. در فلسفه سهروردی، نور دو نقش 

شناختی دارد؛ زيرا نور، خود نيز حقيقتی است که معنای  شناختی و هستی معرفت
نور است، يا برای موجوديت و ظهور وسيعی دارد: در عالمِ واقع همه چيز يا ذاتاً 

)اجرام( و ( 6)«جوهر غاسق»خويش نيازمند نور است. آنچه ذاتاً نور نيست، چه 
)عَرَض(، برای موجود شدن به نور مجرد نيازمندند و برای « صُور ظلمانی»چه 

نور محسوس در شناخت با تصرف(  9ـ6: 1994)ديباجی ديده شدن به نور محسوس. 
و « غاسق» ند مؤثر است؛ زيرا اين برازخ در حالتی که نور ندار« ازخعالم بر»ما از 

 )همانجا(هستند. « هيئت ظلمانی»دارای 
ای، ميان عالم  نکته مهم در نظرية سهروردی، بخشی است که او قائل به عالم ويژه

مجردات )انوار قاهره و مدبره( و عالم برازخ جسمانی ) عالم مقيدات مادی(، به 
کند و  شود. عالمی که لزوم وجود آن را سهروردی ثابت می می« مثالعالم »نام 

دهد. اين عالم در واقع شامل  شناختی آن را به تفصيل شرح می ويژگی هستی
  :اين هماناست. « صور معلقة ظلمانی و مستنيری»
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شده از  فارغ ینفوس انسان ۀمکان است که در بردارند یمعلقّ و ب یها عالم مثال»
ها به دليل  هايی از ملائکه است؛ اين موجوداتی مانند جن و حتی دسته، ها بدنه

اند، اما  اند، مثال ناميده شده ، شبيه به موجودات عالم طبيعتیآنکه در صفات
مکان  بی عالم برازخ جسمانی،ها با موجودات  آن ۀکنند و تعيين یتفاوت اصل

 ( 14: 1994 یباجيد).« بودنشان است

است که بهتر از واژۀ « پويايی نور»سهرودی استناد به  نکته ديگر در نظرية
رساند. پويايی در هستی برگرفته از بينشی عرفانی  ها را می ، حقيقتِ پديده«وجود»

است که در فلسفه اشراق سهروردی وارد شده است، بدين معنا که ما لحظه به 
نوار است که  ايم. منشأ اين پويايی از نورالا لحظه با ظهور مکرر موجودات مواجه

 (همانجا)پيوسته از روی فيض جاری است. 
ها و موجودات در  در اينجا با تکيه بر نظرات سهروردی که نظام ارتباطی پديده

ها و جايگاهشان در عالم خلقت و  جهان هستی، نحوه و نوع ظهور آن
کند،  به بررسی تفکرات  شان در ارتباط با خالق را تشريح و تبيين می موقعيت

 شود.  بی کريستيان بوبن در ارتباط با اسطوره آفرينش پرداخته میاد

 

 ای به آفرينش در فرهنگ ملل شناختی اسطوره نگاه هستان

شناختی کريستيان بوبن به آفرينش، مروری کوتاه  قبل از پرداختن به نگاه هستان

اندازيم. در گذشته انسان  شناختی در فرهنگ و ادبيات ملل می به بينش هستی

ها، هميشه به سمت عوالم قدرتمند  رای يافتن علت حوادث و درک ناشناختهب

پرداخته است.  (2)ها فرامادی و الهی متوجه شده و در اين راه به خلق اسطوره

 که هستند  های بشری تمام فرهنگآفرينش بخش بنيادين ای  های اسطوره  روايت

ها قدرتی  پديدهبرخی  و به سازند را متبلور می ها ای از باورها و آرمان مجموعه

. به عبارت ديگر، اسطورۀ آفرينش، نوعی روايت نمادين از دهند فرامادی می

ها، آن رشته  اسطوره»در واقع، شناسی جهان در فرهنگی مردمی است.  هستی
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روايات کاملأ مقدس و سنتی هستند که در جوامع ابتدايی، به شرح امور حقيقی 

قوم دربارۀ خلق هستی، انسان و سرانجامِ هستی  پردازند. اساطير هر ازلی می

ها و الگوهای رفتاری  گويند و توجيه کنندۀ ساختارهای اجتماعی، آيين سخن می

تر گفته شد،  طور که پيش همان (22: 1926)بهار  «اند. و اخلاقی هر جامعة ابتدايی

ار و پود ، خاصِ اسلام و نيز در تآفريد)عدم( ين تفکر که خدا دنيا را از هيچ ا

 تفکر مسيحی و يهودی نيز هست. 

توان آفرينش را در  ين با در نظر گرفتن باورها و اعتقادات تمامی اديان، میابنابر

ب. گِل  ر؛آفريدگا ـخدا شناختی خلاصه کرد: الف. بندی هستی چهار دسته  

 ج. تخم کيهانی؛ د. جوانه زدن آفرينش. خلقت؛

آفرينش ابتدايی و بنيادی به خدای يکتا  در اين بينش، الف( خدا ـ آفريدگار:

(. چگونگی آفرينش اديان ابراهيمی تمامی در شود )خالق مطلق نسبت داده می

است در آغاز، خداوند دستور   بيان شده عهد قديم درشش روز  مدتدر جهان 

ی به وجود يروشناناگهان  .ی باشديگويد روشنا میکند و  آفرينش را صادر می

ها، آسمان و خشکی را از هم جدا کرده و  روز دوم و سوم آب آيد. خدا در می

کند. سپس نورهای آسمان را  می و درختان متنوع از گياهان مملوزمين را 

تر يا ماه را  خورشيد را حاکم بر روز و روشنايی کوچکاين چنين  .آفريند می

 آيند بوجود می موجودات دريايی و پرندگان ،کند. در روز پنجم حاکم بر شب می

آفريده موجودات خشکی  ،کنند. در روز ششم میزاد و ولد  فرمان پرودگارو به 

 .شود میانسان آفريده  ،تمام جهان پس از کامل شدنِ و در آخر. شوند می

و بر ساير ( 5)شود می انسان بر اساس تصوير خدا ساخته» (93: 1994)رضايی

انجام خداوند در روز سر (125: 1992)صدوق  «شود. موجودات برتری داده می

  .شمارد پردازد و آن روز را مقدس می هفتم به استراحت می
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گيرد. در  ولی در مذاهب چند خدايی، آفرينش با مشارکت چند خدا انجام می

شناختی، حتی برای آفريننده نيز نقطة شروعی در نظر  های هستی ه بعضی از نگا

زند.  س دست به خلق جهان میآفريند و سپ اند: او در ابتدا خود را می گرفته

تنها بودن آفريننده در آغاز آفرينش از مباحث تکرار شده در ( 15: 1996)احمدی 

ها  اشاره کرد: در  توان به اين اسطوره های آفرينش است؛ برای نمونه می اسطوره

در اسطوره ( 95 :1959)بيرلين در خلأ جهانی تنها بود.  «آوونا ويلوونو»قوم زونی 

ايت است که پوروشا با اين انديشه که تنها موجود جهان است خود را هند، رو

در هند،  (19: 1996؛ احمدی 39: 1951)ايونس  .تسلی داد و ترس از ميان برخاست

که همان برهمن  «خود بزرگ»روايت است در آغاز چيزی وجود نداشت، جز 

 .کاملأ تنها بودبود. برهمن به اطراف خود نگاه کرد و چيزی نديد. او ترسيد. او 
 (22: 1959)بيرلين 

شناختی بيشتر اشاره به آفرينش انسان دارد. در  اين نگاه هستی ب( گِل خلقت:

 فرمايد:  خداوند در سورۀ مؤمنون می، قرآن

ای در قرارگاه  ای از گلِ آفريديم. سپس آن را نطفه ما انسان را از عصاره و چکيده»

را به صورت خون بسته و لختة خون را به مطمئن )رحم( قرار داديم. سپس نطفه 

صورت مضغه )تکه گوشتی که گويی جويده شده( و مضغه را به صورت 

ها گوشت پوشانديم، سپس  هايی درآورديم و از آن پس بر روی استخوان استخوان

ای بخشيديم )انسان صاحب روح شد( پس بزرگ و پر برکت  او را آفرينش تازه

  (15-13)مومنون/ «.نندگان استاست خدايی که بهترين آفري
خَلَقَکمُ  لَّذِىٱهُوَ  »گذارد:  بر آفرينش انسان از گلِ صحه می قرآنآيات ديگری در 

إِنیِّ خالِقٌ » (؛ 5)انعام/ل مخصوص آفريد( )اوست کسی که شما را از گِ« مِّن طِينٍ

 ۀل چسبيدگِ؛ (21)صاد/ ل خلق خواهم کرد()همانا من بشری از گِ« بَشَراً مِنْ طِينٍ

( )ما انسان را از گلی چسبنده آفريديم« إنَّا خَلَقْنَاهُمْ منِْ طِينٍ لازِبٍ» فشرده شده:

 «مَّسْنُونٍ حمََإٍ مِّنْ لٍمِن صَلْصَ نَلْإنِسَٱوَلَقَدْ خلََقْنَا  » :ل سياه بدبوگِ؛ (11)صافات/
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؛ (56)حجر/ (آفريديم است رنگ تيره لجنی از برگرفته که خشک گلی از را انسان)

ا از گل خشکيده مانند انسان ر) «لفَْخَّارِٱکَ لٍمِن صَلْصَ نَلْإِنسَٱخَلَقَ » ل سفالين:گِ

 قرآن چون بوده خاک از آفرينش اصل» ينابنابر .(13)الرحمن/( سفال آفريد

 و» :که فرمود چنان د همکر گِل را مذکور خاک ، بعد«مِن تُرَابٍ ۥخَلَقهَُ»فرمايد:  می

 پس«. ن صَلصَْالٍمِ» شود خشک تا گذاشت را گِل آن ، سپس«هُ مِن طِينٍخَلَقْتَ

 خلقت مبدأ مختلف حالات زيرا ؛نيست قرآن مختلف تعبيرهای اين در تناقضی

 ( 26: 1922 یمکارم شيراز) «کند. می بيان را آدمی

های مشترک در نگاه  مايه وجود تخم کيهانی از بنج( تخم کیهانی: 

های  ای به آفرينش است. وجود تخم کيهانی در اسطوره ه ورهشناختی اسط هستان

شود.  های کنارۀ اقيانوس آرام و آسيای جنوبی، از جمله در هند، ديده می سرزمين

ها دربارۀ پيدايی جهان است.  ترين انديشه زايش جهان از تخم کيهانی از آغازين

بر اقيانوس ای، جهان از منفجر شدن تخم کيهانی  شناسی اسطوره در هستان

تر است، آسمان  تر و روشن يابد. از قسمت بالائی آن که سبک کران، هستی می بی

تر است، همين تخم  تر و سنگين  آيد و از بخش زيرين آن که غليظ وجود می به

 (95 :1996)احمدی  .شود پديدار می

شناختی، آفرينش، هويتی گياهی به  : در اين بينش هستیجوانه زدن آفرينشد( 

رافيايی به د گرفته است که متناسب با زمان و اوضاع و احوال تاريخی و جغخو

است. در برخی اديان و مذاهب کهن، آفرينش به   جا شده های گوناگون جابه شکل

( 553 :1952)مالمير است.  های مختلف صورت گرفته  واسطة کشتن يک غول با نام

صول نوعی عمل خود ای ودايی هند، آفرينش، مح شناسی اسطوره در هستان

که يک غول کيهانی بود، خود را به خدايان  (9)«پوروشا»است.   قربانی کردن بوده

ها او را قربانی و قطعه قطعه کردند. کيهان و طبقات اجتماعی  تقديم کرد و آن

 تشکيل دهندۀ جامعة بشری از پيکر او به وجود آمده و لذا مقدسّ و مطلق است.
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 بوبنکريستیان عرفانی  ـ ادبی نگاه در آفرينششناسی  هستان

کريستيان بوبن، شاعر و عارف و نويسنده معاصر فرانسوی، در سه دهة اخير نگاه 
است. ارتباط عميق وی با حقيقت  عرفانی ـ ادبی نوينی را در آثارش پرورانده 

رنج »است:  وان نوجوانی اتفاق افتادهنورانی جهان به قول خودش از همان ا
: 5441 )بوبن« عماق وجود من خاموش کند.هامات نور را در انست الگاه نتوا هيچ

اند، ولی همين که  های من بواسطة تفکر جمع شده بال»کند که  تصريح می او (94
 ( 39 :همان)« آيم. کند، از نو به جنبش و پرواز درمی نور مرا لمس می

اصل خويش،  در انديشة کريستيان بوبن، بخش آسمانی ما در ارتباطی هميشگی با
آسمانی که در وجود ماست، در پی »جويد:  های گمشدۀ خود را می ديگر بخش

در ( 35: همان)« .اند خورده قطعات آسمانی خود است که تبعيدی زمين شده
داند که  آبی آسمان می جوهرۀمصالح اصلی کودکی را همان ، پيراهنی برای جشن

اين جدا شدن از آسمان و مهاجرت به کند. البته  آيد و آشيانه می بر زمين فرود می
آسمانی را در خود دارد که  زمين، غم پنهان خاطرهای فراموش ناشدنی از بودنِ
 )احمدی .است نيز همين علت شکنندگی احساس خوشبختی بر روی زمين

1:1995 ) 
تاخيز دائمیِ نور ترسيم در آثار کريستيان بوبن، جهان به شکل کارگاه و رس

ای از يک موجوديت الهی  در دنيای فکر بوبن، دنيا چهره( 16: 5442)شود.  می
گويی چيزی از  مکاشفات اوست، اشراف به بودنی کهاست. اين ديدگاه حاصل 

« يابد. کند سپس آن موجود در جهان مدَ می می نفوذبه درون موجود »بيرون 
است.  کريستيان بوبن به شاعرانگی متعالی جهان، خودآگاهی يافته( 39: 1991همو)

او در واقع برای فهم پيچيدگی جهان، فکر را ميان متضادها به گردش و چرخش 
واداشته است: ميان روح و جسم، ميان عقل و خيال، بودن و نبودن، هستی و 

در رضايتِ کامل، ( 11)(15ـ19 :1995احمدی )ستی، مقيدات و مجردات، و غيره. ني
تر  شناسی غنی ليمی از نظر هستیگر کريستيان بوبن، خود را در اق وجود مکاشفه
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يا به عبارت بهتر، « زمين خدا»يابد؛ يعنی  بر روی  از زمينِ عينی و مادی می
 (15ـ19: 1995)احمدی « زمين خدايی»

در تفکر کريستيان بوبن، خلقت و آفرينش جريانی پوياست که با شهودی عارفانه 
و تشريح  ری بديع ترسيمنی لطيف و در تصاويزبابا  و اديبانه به اشکال مختلف،

است. بوبن با زبانی استعاری و در قالب اشاراتی سعی بر فهماندن ماهيت و   شده
شناختی وی را در  است. در اينجا نگاه هستان  چگونگی پديده آفرينش کرده

پيوستگی با اصل آفرينش، در تعامل فرشتگان با عالم، در وجه خدا و وجه 
 :کنيم شاعرانة آفرينش بررسی می

غلت  نشيدر مبدأ و اصل آفر یما به آرام»: اصل آفرينش باپیوستگی الف( 
ما با  دهند، یانجام م ی( و مادر )مقدس(، کارشان را بخوبيی)خدا عتيطب م،يزن یم

 (154: 1959 بوبن) «.ميابي یفرشتگان و مقدسان رشد و تکامل م انيدر م یشادمانبا 
شناختی کريستيان بوبن  فکر هستان، تبخش گمشدهدر اين جملات، برگرفته از 

دهنده و  که نظم« انوار مدبره»سهروردی پيرامون  تشابه جالب توجهی را با تفکر
دهد. به عبارت ديگر، بوبن نيز عواملی  هستند، انعکاس می  تدبيرکنندۀ عالم

ماورايی همچون فرشتگان را در کنار عوامل ديگر، طبيعت و مادر، مؤثر در امور 
گونه که گذشت طبيعت از ديدگاه سهروردی نيز جزو  بيند. همان یاين جهان م

و يا « انوار عارض» زمرۀشناختی او، در  است که از نظر نظام هستی« برازخ»
گيرد. همان طبيعتی که با انوار قاهره و يا مدبره به وجود  قرار می« محسوس»

نمايد؛ يعنی  اق میگيرد، اشر است و به نوبة خود بر آنچه در مادونش قرار می آمده
کند. اينچنين، تداومی را در آفرينش، از  ها نقش ايفا می در پيدايش ديگر هستان

مبدأ ملکوت به سمت جهان فرودين، در پيوستگی عِلیّ، در انديشه سهروردی در 
شناسی ادبی ـ عرفانی کريستيان بوبن نيز دريافتی از تداوم با  يابيم. در هستی می

و مبدأ که در آن جاری هستيم و  ضوح شاهديم، همان اصلاصل آفرينش را به و
 « .زنيم غلت می»

 :ای نامرئی رابطهوجود تعامل فرشتگان، مجريان امر خدا، ب( 
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 «.شوند یبکار گرفته م یبخش زندگ نيفتريبه ظر دنيشکل بخش یفرشتگان برا»
  (125: 1959 بوبن)
بخش آسمان،  نيدر گذر از ا ،یا ... فرشته يیها... تو گو آواز فواره ،ینور مرمر»

و سبز، از دست رها شده و  یو صورت یاز آب پرو سبدش،   دهيلغز یا هيسا یرو
 (26: 1994 همو)« ...افتاده است نيبر زم

ها  گرانه آن قش مدبرانه و هدايتشاهد حضور پيوستة فرشتگان و ن ،ها در اين مثال
ی عجيب با تصور انوار مدبره در نگاه عارفانه کريستيان بوبن هستيم، که قرابت

گذارد. بوبن نيز همچون سهروردی زمين را در هيئتی  سهروردی را به نمايش می
يعنی محل  ؛بيند که جايگاه و خاستگاه رويدادهای ملکوتی است خدايی می

ها )انوار( توسط عوامل ماورايی که رويدادهای زمينی و  ريزش و خيزش رنگ
تی، همان تدبير امور بواسطة انوار مدبره و سپس انوار آفرينند. به عبار مادی را می

کند، در تفکر  فرودين را که سهروردی در فلسفة اشراق به روشنی اشاره می
 است.  ای لطيف و گذرا تصوير شده کريستيان بوبن به گونه

 :وجه خدا، وجه آفرينش در جريانی مداومج( 

 یهرز یها بود به علف یفـ که وجه خداست ـ فقط کا عتيمکاشفه طب یمن برا»
 یها زده بودند، و گل رونيرا شکافته و ب رو ادهيپ مانيکف س یبنگرم که با شادمان

در حال صحبت در  ديسف یها قهيبا  یدبستان یها باغ کارگران، همچون بچه ینايم
 یجهان بودم ]آن هم[ بر رو نشيآفر[ من شاهد نينچني]ا از چمن سبز. یونيپانس

 رو.  ادهيپ متر مربع از کي
کردم. هر آنچه  یم افتيرا در یاز جهان نامرئ یبزرگ هيدر عرض چند لحظه هد

 نهيزم ني( و در اافتي یم ی) زندگ شد یو روشن م آمد یبرم یستياز ن دميد یم
  (29ـ64 :5442بوبن ).« ديگرد یمحو م

و ، در هر لحظه و در هر مکان اسير گهوارهکريستيان بوبن در مکاشفات خود در 
از سنخ  ،يابد که در ذات در هر رويداد ساده، ارتباط بزرگی با جهان نامرئی می

بيند؛ فيض و  همان فيضی است که سهروردی در نظام عالم جاری و پيوسته می
رحمتی نخست از سمت نورالانوار به کل عالم و سپس در مراتب بعدی، از 
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و « برازخ»به سمت « ر مدبرهانوا»، و از «انوار مدبره»به سمت « انوار قاهره»سمت 
طور که سهروردی اساس عالم را حاصل فيض و  ؛ يعنی همان«صور ظلمانی»

بيند که مدام در حال اشراق از عوالم برترين به سمت عوالم فرودين  رحمت می
ای  است، کريستيان بوبن نيز بر روی هر قطعه از اين عالم )برازخ( جريان پيوسته

بيند. نکته مهم ديگر اين است که بوبن نيز اين  را می از هديه، از جهان نامرئی
شود و سپس محو  يابد که روشن می عدم( درمیجريان ظهور را برآمده از نيستی )

داند  شود: شبيه تفکر فلسفی سهروردی، که هر نوع ظهور )آفرينش( را نور می می
 شود. که از عدم  آغاز می

 :وجه شاعرانه آفرينشد( 
.« گذشت سالن پنجره جلوی از لبخندزنان رقصان، کوچکی زرد گبر لباس در خدا»
  (155 :1999بوبن)
همو ) (14)...«زند می ورق را آن های برگ باد و   وار گشوده جاودانه است کتابی طبيعت»

5441 :99) 

های بارز  نگاه بوبن به  شود، از ويژگی ها مشاهده می طور که در اين مثال همان
شاعرانه بودن آن است. او با بيانی استعاری، از آفرينش آفرينش، بوطيقايی و 

، اصولاً نور جهاندر «. وار کتابی گشوده، جاودانه»سازد:  نوعی اسطوره شاعرانه می
بيند، نور است، که در اين  نگاه او به عالم، نگاهی اشراقی است. هر آنچه می

ور خاص جهان جاری است ، گاه نور محض و گاه نور محسوس. نگاهی که بط
 با نگاه اشراقی سهروردی همپوشانی دارد. 

 

 نتیجه

شناختی عرفانی و شاعرانه به آفرينش، آن را در  کريستيان بوبن با نگاه هستان
بيند. او با نوعی خودآگاهی اشراقی در آثار خود،  تداوم هميشگی با وجه خدا می

گری است  اشفهروح مک بوبن است.  بازآفرينی کردهبار ديگر اسطوره آفرينش را 
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( را در مکاشفاتش 59)الرحمن/ «کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فیِ شَأْنٍ»بصيرت مصداق بارز  که با
بوبن، نوری درخشان و ماورايی  اسطوره آفرينش در نگاه کريستياناست:  دريافته 

آفرينش کتابی  ز حضور ناب خدا و مجريان امر او.است از حقيقتی انکارناپذير، ا
تا باز و  گردد شود، روشن می ظه در آن ظهوری نوشته میاست باز که هر لح

 سهروردی نگاهی اشراقی کريستيان بوبن همانند خورد. ديديم که  میابديت ورق 
به جهان دارد، که در آن، نور مبنای وجود و عامل تداوم آن است؛ ظهور اصولاً 

لسفه ای از عالم الهی است، همان عالمی که در ف برآمده از نيستی و هديه
کند و  شناسی سهروردی از آن به نورالانوار، انوار قاهره و مدبره ياد می هستی

چون خود ِنور، در آن جاری است. اين پويايیِ  جريانی از فيض، به طور پويا، هم
نورانی اساس تفکر اسطوره آفرينش در نزد بوبن و سهروردی است. ماهيت 

العاده و ماهيت  از ويژگی خارق ای تفکر سهروردی و بوبن نيز برخاسته اسطوره
و آفرينشی پويا که ارتباطی لطيف  اند، است که دست اندر کار آفرينشانواری 

توان بينش عارفانه بوبن را  ين، میاملکوت ) انوار مجرد( دارد. بنابر پيچيده با عالم
هم راستا با بينش فلسفی و ذوقی سهروردی دانست. هر دو از راه مکاشفه و 

يعنی به حکمتی  ؛ای در آن ندارند اند که شبهه ( به حقيقتی رسيدهتعقل )ذوق
از ادريس اند که ميراث انبياء است. همان حکمت خسروانی نبوی که  رسيده
فاصله خدا و  و با حکمتش، است اوهرمنوتيک نيز از  که هرمس)همان  نبی)ع(

سفه خصوص، با طرح فله سهروردی ب .شود شروع می (کرد عالم را تفسير می
داشتن چنين حکمتی شد. اينک کريستيان بوبن، از راه  دار زنده نگه اشراق، طليعه

همين نوع حکمت، در آثارش مفهوم عميق پويايی آفرينش و مبدأ نورانیِ آن را 
پيرو فلسفه نور و است. به عبارتی، بوبن همچون سهروردی   تبيين و ترسيم کرده

  اصالت آن است.

 

 نوشت پی

(1)  Christian BOBIN. (2001). La Lumière du monde. Paris : Edition 

Gallimard, p. 92. 
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 (9ـ125: 1999جامی« )هورِن نُيه مِلَش عَرَ مَّثُ .لمةظُی لق فِق الخَلَالله خَ نَّإ»( 5)
دلالت کند. برای متعدد های معناای است که بر  واژه کشکّم شناسی،  جا از نظر واژه ( در اين9)

 «پروانه»و « اسب»و «انسان» های متعددی چون نمونهکه را آورد  «حيوان»واژۀ  مثال توان آن می
البته گاه  در همه  اين مصاديق يکی است.« حيوان»غيره دارد، ولی مفهوم  و« آميب»و« ماهی»و 

: در مثال بالا، مفهوم دارد تفاوت مصاديق ميزان آن نيب يابد و همين معنای يگانه درجاتی می
است که بر « نور»شود. يا مثال ديگر، واژۀ  ديده می« پست»و « عالی»به درجات  «حيوان»

در  ،دلالت دارد «دينور خورش»و  «نور ماه»و  «نور چراغ»و  «نور شمع»مانند  های متعددی نمونه
مشکّک بر  بهتر، انيب. به است اريبسو نوع نمود شدت و ضعف نظر ها از  حالى که اختلاف آن

، بلکه و يکپارچه نيست کسانيطور  به ها و مصاديقش نمونهکه دلالت آن بر  دارد اشاره يتیکلّ
در برخى مقدمّ و در برخى  اي ،تر فيو در برخى ضع دتريها شد معناى آن در بعضى مصداق

 ( 159: 1، ج1991باطبايی ؛ ط159: 1955.)ر.ک. دهقانی تاسمؤخّر 
 . 1952؛ يثربی 1929ر.ک.رابراهيمی دينانی ( 3)
 ةصور معلق ،یکه از خود نور ندارد. در تفکر سهرورد یزيچ نده،ي: نور جویريمستن( 2)

اند، و انوار مدبر از عالم مجردات هستند و در طول انوار  از انوار مدبر بوجود آمده یريمستن
 ( 599ـ593: 1929)ر.ک. سهروردی قاهره قرار دارند. 

 ريغ هيداشته باشد، از ناح یگر نوراست و ا کياست که در ذات تار یظلمت، جوهر (6)
 ادداشتيمانند اجسام. ) شود، یم دهينام« جوهر غاسق»اشراق  خيجوهر در نزد ش نياست. ا

  (سندگانينو
 یها زبان ةاست که در هم Mytheة اسطوره، ترجم ۀاست که واژ یادآوريلازم به ( 2)

گفتار، نطق و کلام  یبه معنمشتق شده که  muthosی وناني ۀو از واژ شود یم افتي يیاروپا
 است.

الله آدم  قَلَخَ»آمده است:  زياکرم)ص( ن یشده از حضرت نب تيروا یثيمفهوم در حد نيا( 5)
 (125: 1992 خدا انسان را به صورت خودش خلق نمود( )صدوق« ) .ورتهصُ یلعَ

 »(9) Ces anges servent à donner forme au plus subtil de cette terre» 

)La Part Manquante, p 158( 
 (14) «Dieu passe en riant devant la fenêtre du salon déguisé en petite 

feuille jaune, tourbillonnante.» (La Présence pure, p. 128) 
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Mythological views about creation describe the way man thinks about existence 

and creation; they often try to remove the ambiguity from the stage before 

creation and creation. In his literary-mystical works, Christian Bobin has dealt 

with the ontology of creation, sometimes in a descriptive way, and sometimes 

with a literary and metaphorical language. His views on the system of existence 

are s gn f cantly s m lar to Suhraward 's v ews on the “controll ng l ghts” (al-

anwar al-ghah rah) and “manag ng l ghts” (al-anwar al-mudabbirah). Bobin also 

considers transcendental factors such as divine light and angels, along other 

factors, to be effective in the creation and guidance of Nature. The present 

article tries to deeply read Boban's literary-mystical works and to better 

understand his worldview in accordance with Suhrawardi's philosophy of 

illumination ( shrāq). The result of the research indicates that Christian Bobin, 

based on a kind of illuminational self-knowledge and with a poetic-mystical 

appraoch, believes the myth of creation is in a continuous and permanent 

relationship with the "face of God". His view is similar to the Quranic view that 

every day God is engaged in some work (Kulla Yawm n Huwa Fī Shan n, 

Quran: 55:29). In his works, the myth of creation refers to a chain-like and 

eternal birth of "being" which is associated with luminous eternity. Like 

Suhrawardi, Bobin sees light as the basis of "being" and the cause of its 

continuity; his view is a kind of quasi-illuminational view. 

Keywords: Ontology, The Myth of Creation, Light, Christian Bobin, 

Suhrawardi. 
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